
زوج‌ها پیش از ازدواج 
به تناسبات و اشتراكات 
همدیگر توجه بیشتری 

داشته باشند و پیش 
از ازدواج نیز مهارت‌های 
زندگی را آموزش ببینند 

غ فكری بیشتری  تا با بلو
زندگی مشترك خود را 

آغاز كنند

از جاســازی این قطعات با خودرو به تهران منتقل می‌شــود. قطعات را 
كه تحویل گرفتیم در تهران سرهم‌بندی می‌كنیم.

قطعــا ســر‌هم‌بندی چنیــن موتورهایی نیــاز به تبحــر و تجربــه خاص 
دارد؟

بله. مــن خودم مكانیك هســتم و تخصص زیــادی دارم. ولی دوســتان 
دیگرم تجربه‌ای در این ماجرا ندارند و از مكانیك‌های متخصص كمك 

می‌گیرند.
این همه دردســر مــی‌ارزد بــرای داشــتن یك موتــوری كه تــرددش هم 

ممنوع است؟
هــم از نظــر مالــی خیلــی به‌صرفــه اســت و هــم از نظــر هیجــان. ســوار 
ایــن موتورها شــدن خیلــی هیجــان دارد. بایــد امتحــان كنی كــه ببینی 

هیجانش چقدر اســت. البته این را هم بگویم اگر می‌خواستم از ایران 
این موتورها را بخرم بیش از یك میلیارد تومان برایم هزینه می‌شد.

باتوجه به ممنوع بودن این موتورها باید تعدادش هم كم باشد؟
بله در كل ایران فكر نمی‌كنم ده موتور از این مدل و نوع وجود داشــته 

باشد.
موتورهایی كه ترددش غیرمجاز است به چه درد می‌خورد؟

 بــرای مســابقات. شــرط‌بندی. عبــور از كویــر و جاهــای صعب‌العبــور. 
این طــوری بگویم كه وســیله همیشــگی و دم‌دســتی‌مان كه نیســت. 
یك وقت‌هایی می‌شود از آن استفاده كرد. برای ما كه وضع مالی خوبی 
 داریــم داشــتن ایــن موتورها یك جــور كلاس هم محســوب می‌شــود. 

به هر حال باید كلكسیون وسایل نقلیه‌ات كامل باشد.

اگــر بخواهــی كــه ایــن موتورهــا را در تهــران بــه صــورت كامــل بخــری
 كجا باید رفت؟

فقــط باید آشــنا داشــته باشــی. گفتــم ایــن موتورهــا خریــد و فروش 
نــدارد. معمــولا هــر كســی كــه ایــن موتورهــا را وارد كشــور می‌كنــد 
برای اســتفاده شــخصی خــودش مــی‌آورد. نــه این‌كــه بخواهــد آن را 
گهــی فــروش ایــن موتورهــا را جایی  بفروشــد. بــه همیــن دلیــل اگر آ
دیدید باید بگویم كه ســراغش نروید چون ماجرا كلاهبرداری است 
گهی فــروش ندارد. به شــما گفتم هر كســی توانایی  و ایــن موتورها آ
مالی خرید این موتورها را نــدارد آنهایی هم كه دارنــد این موتورها را 
نمی‌خرنــد كــه بفروشــند. در گوشــه‌ای از پاركینگ خانه‌شــان در كنار 

خودروهای دیگر می‌گذارند.

بیمــاری قلبــی پارســا 
سیما فراهانی

تپش

پــای او را بــه دادگاه 
خانــواده تهــران بــاز 
كرد. همســر این مرد 
بیمــاری  از  كــه 
شوهرش خسته شــده بود تصمیم گرفت به 
زندگی مشــتركش برای همیشــه پایــان دهد. 
او كــه طــی دو ســال زندگــی مشــترك مرتــب از 
شوهرش پرستاری كرده بود دیگر نتوانست 

طاقت بیاورد و خواستار طلاق شد.
مــرد جــوان وقتــی در مقابــل قاضــی دادگاه 
خانــواده تهــران قــرار گرفــت دربــاره ماجــرای 
زندگــی‌اش گفــت: دو ســال پیــش بــود كــه با 
نیلوفــر ازدواج كــردم. در ایــن مــدت فهمیدم 
كــه در انتخابــم به‌شــدت اشــتباه كــرده‌ام. 
 نیلوفــر زن خودخــواه و بی‌معرفتــی اســت. 
بــه خاطــر این‌كــه بیمــاری قلبــی دارم مرتــب 
 ســرم غر می‌زند و برای درمان كمكم نمی‌كند.
 هر بار حالم بد می‌شــود، جوری رفتــار می‌كند 
كه از خودم بیزار می‌شــوم. همیشــه استرس 
دارم كــه مبــادا دوباره حالــم بد شــود و مجبور 
آن  شــوم.  بســتری  بیمارســتان  در  شــوم 
وقــت اســت كــه غــر زدن‌هــای نیلوفر شــروع 
می‌شــود. در این مدت كه با او زندگی می‌كنم، 
آنقــدر از ایــن رفتارهــا از خــودش نشــان داده 
 اســت كه كم كــم از هم فاصلــه گرفتیــم. دیگر 

هیــچ علاقه‌ای بیــن مــا نمانــده. مــن و نیلوفر 
عاشــق هــم بودیــم. البتــه فكــر می‌كــردم كــه 
او هم عاشــق مــن اســت. با هــم در محــل كار 
مــن آشــنا شــدیم. مــن كارمنــد بانك هســتم 
و  رفــت  در  بــود.  مشــتری  هــم  نیلوفــر  و 
آمدهایش بــه بانك عاشــقش شــدم و بعد از 
آشــنایی تصمیم گرفتــم بــا او ازدواج كنم. ولی 
نمی‌دانســتم او تا این اندازه خودخواه است. 
در زندگــی مشــترك تــازه متوجه ایــن موضوع 
شدم. وقتی نتوانست بیماری مرا تحمل كند 
و مرتــب ســرم غــر زد و تحقیــرم كــرد، فهمیدم 
آینــده‌ای بــا او نخواهــم داشــت. در این مدت 
دو ســال آنقــدر عذابــم داد كه دیگــر علاقه‌ای 
به او در من وجود ندارد. نیلوفر تمام مســائل 
زندگــی مشــترك‌مان را رهــا كــرد و فقــط بــه 
بیمــاری مــن توجــه كــرد. بــه خاطــر بیمــاری‌ام 
شــدم بدتریــن مــرد روی زمیــن؛ بــرای همیــن 
دیگــر نمی‌خواهم در كنار ایــن زن زندگی كنم. 
مــن بیمــاری قلبــی دارم و رفتارهــای ایــن زن 
حال مــرا بدتــر می‌كند. می‌ترســم دچــار حمله 
قلبی شــدیدی شــوم. برای همین می‌خواهم 

زندگی آرامی داشته باشم.
در ادامه همســر این مرد نیز بــه قاضی گفت: 
آقای قاضی دو ســال اســت كه ازدواج كرده‌ام 
ولــی در ایــن مــدت حتــی یــك روز خــوش هــم 
 ندیــدم. تمــام آرزوهایــم در زندگــی بــا پارســا 

بر باد رفــت. او بیمــاری قلبــی داشــت و این را 
از مــن پنهان كــرد. با ایــن حال وقتــی موضوع 
را متوجــه شــدم اعتراضــی نكــردم. امــا پارســا 
در  مجبوریــم  و  می‌شــود  مریــض  مرتــب 
بیمارســتان بســتری‌اش كنیم. خســته شدم 
از بس از او پرســتاری كــردم. در این مدت من 
هــم دچار افســردگی شــدم و از این‌كــه از بس 
در بیمارســتان‌ها مانــدم خســته‌ام. شــوهرم 
بــه جــای این‌كــه مــرا درك كنــد و قــدردان من 
باشــد، فقط ســرم غر زد و دعوا به‌راه انداخت. 
توقع‌هــای بیجــا از مــن دارد. مــن هــم آدمم و 
تحملــم حــدی دارد. بالاخــره مــن هم خســته 
می‌شــوم و شــوهرم باید ایــن موضــوع را درك 
كند. ولــی او هم حال مرا درك نكــرد. در عوض 
از مــن دورتــر شــد و فاصلــه گرفــت. همیــن 
فاصله باعث شد من هم دیگر به او علاقه‌ای 
نداشــته باشــم. در ایــن مــدت ســعی كــردم 
كنــارش باشــم و از او به‌خوبی پرســتاری كنم، 
امــا حــق دارم كه یــك جاهایی خســته شــوم و 
غر بزنم. ولــی او اوضاع را بدتر كــرد و در نهایت 
تصمیــم گرفتم از شــوهرم برای همیشــه جدا 

شوم.
در پایــان نیــز قاضــی ســعی كــرد ایــن زوج را از 
جدایی منصــرف كند ولــی وقتــی اصــرار آنها را 
دید رسیدگی به این پرونده را به جلسه آینده 

موكول كرد.

زن جوان از پرستاری خسته شد و درخواست طلاق داد

جدایی قلبی به خاطر بیماری قلبی

ســارا شقاقی،روان‌شــناس  در ایــن 
بــاره می‌گوید: برخــی از دلایــل طلاق 
در ظاهر بی اهمیت جلــوه می‌كنند، 
امــا در باطــن دلیــل و انگیزه‌هــای 
دیگــری دارد. درواقــع وقتــی جدایــی 
بــا دلایل ســاده اتفاق می‌افتــد، باید 
بــه ریشــه اختلافــات بیــن زوج‌هــا 
عــدم  چــون  دلایلــی  كــرد.  توجــه 
تناســب و ویژگی‌هــای فــردی و حتی 
عدم تناســب فیزیكی، بــاور و عقاید 
مذهبی و بافــت فرهنگی و محیطی. 
می‌توانــد  تناســبات  عــدم  ایــن 
را  یــادی  ز اختلافــات  و  مشــكلات 
در زندگــی مشــترك بــه وجــود آورد. 
مشــكلاتی كه باعث ایجــاد فاصله و 

دوری زوج از هم می‌شود.
 در نهایــت نیــز بــه تلنگــری، طــاق 
خ خواهــد داد. از طــرف  و جدایــی ر
دو  اختلافــات  و  مشــكلات  دیگــر 
فــرد بــا هــم بــه عــدم بلــوغ عاطفی و 
برمی‌گــردد.  نیــز  هویتــی  و  فكــری 
عدم پذیرش مســؤولیت و بــرآورده 
همدیگــر،  خواســته‌های  نكــردن 
زوج‌ها را از هم دور كــرده و پدیده‌ای 
بــه اســم طــاق را به وجــود مــی‌آورد. 
بــرای همیــن بهتــر اســت، زوج‌هــا 
و  تناســبات  بــه  ازدواج  از  پیــش 
اشــتراكات همدیگر توجه بیشــتری 
داشــته باشــند و پیــش از ازدواج 
نیــز مهارت‌هــای زندگــی را آمــوزش 
ببیننــد تــا بــا بلــوغ فكــری بیشــتری 
زندگــی مشــترك خــود را آغــاز كننــد.

در زندگی مشــترک هم باید گذشت 
از  بعــد  بداننــد  و  باشــند  داشــته 
ازدواج شــریکی بــرای زندگــی خــود 
 انتخــاب مــی کننــد کــه در خوشــی و 
کنــار  بایــد  زندگــی  هــای  ناخوشــی 
هــم باشــند. زوج هایــی موفــق و 
خوشــبخت هســتند کــه بتوانند در 
برابر مشــکلات کنــار شــریک زندگی 

خود باشند.
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